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 طرح مسأله

تفسیر گران سنگ المیزان بسیاری از مسائل کلامی و اعتقادی را بدون اینکه از روش تفسیر 

و  داده قرآن به قرآن که روش تفسیری علامه است خارج شود مورد بحث و بررسی قرار

ورد که م -یکی از مسائل بسیار مهم اعتقادی دیدگاه قرآن را درباره آن بیان کرده است.

 مسأله خاتمیت است -آن نیستی اختلافی درباره اتفاق تمام مذاهب اسلامی است و هیچ

رورت و ض علمی با مباحث تفسیری خودداری نموده که از خلط مباحث کلامی و فلسفی و

ن شبهاتی نیز بر آ، عین اینکه این مسئله از ضروریات اسلام است در د ورسانمی آن را هم

از نها آ توجه به این بحث و چگونگی اهم بودن شبهات و پاسخ کوبنده به اند.هوارد کرد

در این نوشتار سعی نگارنده بر آن است که نخست این مقاله است. های و خلاقیتها نوآوری

ت که مستند به آیات و روایات است با محوریت تفسیر المیزان دیدگاه علامه را درباره خاتمی

 آن گاه به نقل و نقد شبهات خاتمیت پردازد.، توضیح دهد

مسئله این نوشتار بررسی استدلالات قرآنی و روایی علامه طباطبایی در ارتباط با مسئله 

ر خداست و امبو اینکه آخرین پیاند هخاتمیت و پاسخ به شبهاتی است که ایشان مطرح کرد

خواهد بود و باید ثابت شود که خاتم النبیین است و ختم ها کتاب و شریعت او خاتم کتاب

علی قلبه و ختم الشئ است و از مسائل اصلی این نوشتار هم خواهد بود که نبوت را ختم 

 .(505:  ه5090، )راغب اصفهانیکرد یعنی با آمدن خود رشته نبوت را به آخر رسانید 

 از نظر لغت و اصطلاح نزد دانشمندان بالاخص علامه طباطباییخاتم 

 -در فرهنگ نوین عربی کلمه خاتم را از نظر لغت )مایختم به( مهُر کردن و شمایة آخر

 .(599 :5739 ،)طباطبائی اندهسرانجام و به معنای مهُر زدن معنا کرد -انجام -پایان

تم خ، های کار و پایان کار و در اصطلاحو همچنین ختم در لغت به معنای مهُر زدن و انت

ابلاغ آن چیزی است که رسول از ، نبوت مستلزم ختم باب رسالت هم هست زیرا رسالت

طریق وحی دریافت و بر دوش گرفته است و وقتی وحی و اتصال به مبدأ اعلی به پایان رسید 

 .(597و  595 :5799 ،)ربانی گلپایگانیماند نمی دیگر برای رسالت موضوعی باقی

خاتم بر وزن عالَم  .5 ؛خاتم بر وزن حافظ یعنی )ختم کننده( .5و نیز قابل بررسی است: 

 خاتم بر وزن ضاربَ یعنی کسی که پیامبر الهی را ختم کرد. .7 ؛به معنای آخر و آخرین
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 گویند ختمت العمل یعنیمی و معنای اصلی ختم به آخر رسیدن است و در زبان عربی

و ها رساندم و ختم به معنای مهر کردن و خاتم یعنی مهُر و یا انگشتری نامه کار را به آخر

کنند و مهُر کردن نامه و حاکی از آن است که نامه به پایان رسیده است می را ختمها نوشته

و ختم علی قلبه و ختم الشی و در معنای اصطلاحی آن به معنای آخرین پیامبر الهی است که 

آمدن او ختم شده و پس از او پیامبر و کتاب و شریعت و دین دیگری  پیامبری و نبوت با

 (59و  79و  77 :5793، )سبحانینخواهد آمد. 

ل تا پایان آن خواندم و رسو گویند )ختمت القرآن( یعنی قرآن را به آخر رسانیدم ومی و

ا ب شود به جهت اینکه آن حضرت نبوت را ختم کرد یعنیمی خاتم النبیین گفته اکرم

 .(505 : ه5090، )راغب اصفهانیآمدن خود رشته نبوت را به آخر رسانید 

از کلمه )خَتَمَ( و در  3کلمه )نختم( و در سوره بقره آیه  11در قرآن در سوره یس آیه 

کلمه )مختوم( و کلمه  51و  51کلمه )ختم( و در سوره مطففین آیات  57سوره جاثیه آیه 

 و 511 ،53ج: 5795، )طباطبائی اندهزدن و مهُر و موم کردن معنا کرد)ختامه( به معنای لغوی مهر 

 .(510 ،59ج و 97 ،5ج

و معنای اصطلاحی آن خاتم را به معنای هر چیزی که با آن چیزی را مهُر کنند مانند 

طابع و قالب که به معنای چیزی است که با آن چیزی را طبع نموده یا قالب زنند و مراد از 

وتی بعد از او دیگر نببودن آن حضرت این است که نبوت به او ختم شده و  خاتم النبیین

 .(093 ،51ج :5795، طباطبائی) نخواهد آمد

 ادله خاتمیت

حث جهانی ساند و در بمی را به اثبات ه جهانی بودن رسالت پیامبر اسلامآیاتی ک .5

 (5)سوره فرقان آیه و از آن جمله در ایم هآیاتی استدلال کرد بودن دعوت پیامبر اسلام

سته است بزرگ و خج« تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیراً»فرماید: می

کسی که بر بنده خود فرقان کتاب جدا سازنده حق از باطل را نازل فرمود تا برای جهانیان 

عبیر امبر اسلام را بیان کرد زیرا تاثبات خاتمیت پی توانمی باشد. از این آیهای ههشدار دهند

در عالمین محدود به زمان خاصی نیست بنابراین تا زمانی که این عالم برقرار است هر امتی 

نیز هشدار دهنده و پیامبر  عالمین خواهد بود و پیامبر اسلامدر هر جا ظهور کند جز 
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بر دیگری که شریعت آنان است و لازمه این معنا آن است که تا آخر عمر این جهان پیام

 .(111 :5797، )مصباح یزدیاسلام را نسخ کند برانگیخته نشود 

کلمه فرقان به معنای فرق است و اگر قرآن کریم را فرقان نامید از آن جهت بوده که 

رای اینکه است بتر بلیغ« فرق»اندازد. کلمه فرقان از کلمه می آیاتش بین حق و باطل جدایی

شود مانند قنعان که تنها در مردی می نهادن بین حق و باطل استعمالفرقان تنها در فرق 

کنند و این کلمه اسم است نه مصدر بر می شود که دیگران به حکم او قناعتمی استعمال

 شود.می خلاف فرق که هم مصدر است و هم در فرق بین حق و باطل و غیر آن استعمال

گفته شده  اللغةخلق است در صحاح جمع عالم است که معنایش « عالمین»ی کلمه

آید و عالمون به معنای اصناف خلق است و می به معنای خلق است و جمع آن عوالم« عالم»

شود و می این لفظ هر چند شامل همه خلق از جماد و نبات و حیوان و انسان و جن و ملک

نزیل و نتیجه تلکن در خصوص آیه مورد بحث به خاطر سیاقی که دارد یعنی انذار را غایب 

 ،مراد از آن خصوص مکلفین از خلق است که ثقلان یعنی جن و انس است، قرآن قرار داده

 شناسیم.می البته ما تنها از مکلفین این دو صنف را

 اند:هگفت (575 ،59ج : ه5091، )آلوسی بغدادیبا این بیان روشن شد اینکه بعضی از مفسرین 

و اینکه آن جناب مبعوث بر  به عموم رسالت رسول خدا کندمیت آیه شریفه دلال

چون این مفسر غفلت کرده از اینکه چرا از رسالت ، تمامی ما سوی الله است صحیح نیست

و اصطفاک علی تعبیر به انذار فرموده و نظیر آیه مورد بحث دلالت دارد بر عمومیت آیه: 

 باشد.می (51(: 01))جاثیه  ناهُم علی العالمینو فضلو آیه:  (05(: 7))آل عمران نساء العالمین

به معنای منذر )بیم  (575 ،59ج : ه5091، )آلوسی بغدادیاند هبه طوری که گفت« نذیر»کلمه 

 رسان( است و انذار با تخویف قریب المعنا است.

معنایش این است که خیر بسیار در  تبارک الذی نزَّل الفرقان علی عبدهپس فرمود: 

و نبوت خیر کثیر در خدا با ، نازل کرد ثابت شده که فرقان را بر عبد خود محمدکسی 

کنایه است از جوشش و فوران خیر از او بر خلق او به ، شودمی اینکه آن خیر عاید خلقش

عالمیان ی خاطر اینکه کتابی بر بنده اش نازل کرده که فارق میان حق و باطل و نجات دهنده

 ده به سوی هدایت است.از ضلالت و سوق دهن



 55خاتمیت از دیدگاه علامه طباطبایی با محوریت تفسیر المیزان / 

را فرستاده او و نذیر  قرآن را از ناحیه خدا و رسول خداو اگر در آیه شریفه نزول 

حق از باطل نامیده و رسول را بنده ی برای عالمیان خوانده و نیز قرآن را فرقان و جداکننده

ری از اختیابر عالمیان معرفی کرده تا اشعار دارد بر اینکه مملوک خداست و هیچ ، خداوند

 خود ندارد.

حق  خود بینی باهرههای پس حاصل کلام این شد که قرآن کتابی است که با حجت

د باشد چون باطل ممکن نیست میان توانمین اندازد پس خودش جز حقمی و باطل جدایی

دهد برای فریب دادن مردم می حق و باطل فارق شود و اگر خود را به صورت حق جلوه

که این کتاب را آورده عبدی است مطیع خدا که عالمیان را با آن انذار  است و آن کسی

باشد و اگر بر باطل بود به نمی پس او نیز جز به حق کندمی نموده و به سوی حق دعوت

ساخت علاوه بر این خدای سبحان در کلام می کرد بلکه از حق گمراهنمی سوی حق دعوت

 خود خوانده است.ی داده و کتاب او را نازل از ناحیهمعجز خود به صدق رسالت او شهادت 

 اند:هگفت (575 ،59ج : ه5091، )آلوسی بغدادیشود اینکه بعضی از مفسرین می از اینجا معلوم

آسمانی و نازل بر انبیاء است و مراد از عبد او عموم انبیاء های مطلق کتاب« مراد از فرقان»

ی لهباشد. لام در جمنمی فظ آیه بر کسی پوشیدهاست صحیح نیست و دوری اش از ظاهر ل

لیکون للعالمین نذیرا رساند هدف از تنزیل فرقان بر عبدش است که می لام تعلیل است و

چون کلمه جمع در صورتی که الف و لام بر ، جمیع عالم از انس و جن باشدی بیم دهنده

ف یر یعنی آوردن صیغه جمع با الرساند و همین تعبمی سرش آمده باشد استغراق و کلیت را

 .(509 و 579 و 579 ،51ج :5795، طباطبائی)و لام خالی از اشاره به این معنا نیست 

آید که می گر چه بر (59(: 1))انعام  اُوحِیَ الی هذا القرآن لِاُنذرکم به و منَ بَلَغَآیه  .5

ین اینکه مقابله بین )کُم( و بخطابش به مشــرکین و یا عموم قریش و یا جمیع عرب اســت اِلا 

ـــتند که مطالب را از خود  ـــانی هس )منَ بَلَغَ( البته با حفظ این جهت که مراد از منَ بلغ کس

ــنید ــر آن جناب به وجوداند هپیغمبر ش ــرین و چه مردمی که بعد از عص و  آیندمی چه معاص

که  بهِِ( کسانی هستنددلالت دارد بر اینکه مقصود از ضمیر خطاب )کُم( در جمله )لِاُنذرکم 

 فرمودند.می پیغمبر اکرم ایشان را پیش از نزول آیه یا مقارن یا پس از نزول انذار

به این امر دلالت دارد  و احُِیَ الی هذا القرآن لِاُنذرکم بِهِ مَن بَلَغَپس اینکه فرمودند: 
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 به اسلام هیچکه رسالت آن حضرت عمومی و قرآنش ابدی و جهانی هستند و از نظر دعوت 

وند نیست شنمی شنود و بین کسانی که از غیر اومی فرقی بین کسانی که قرآن را از خود او

ه بر اینکه قرآن کریم حجت ناطقی است از ناحی کندمی و به عبارت دیگر آیه شریفه دلالت

 .ندکیم احتجاج، خدا و کتابی است از روز نزولش تا قیام و قیامت به نفع حق و علیه باطل

و اگر فرمود تا شما را به وسیله آن انذار کنم و نفرمود به وسیله قرائت آن برای این بود 

که قرآن بر هر کسی الفاظ آن را بشنود و معنایش را بفهمد و به مقاصدش پی ببرد و یا کسی 

برایش ترجمه و تفسیر کند و خلاصه بر هر کسی که مضامین آن به گوشش بخورد حجت 

وم شود حتماً به زبان آن قمی که به سوی قومی ارسالای هم نیست کتاب و نامآری لاز، است

ا بر حجت خود ر، باشند بلکه شرط آن این است که اولاً مضامینش شامل آنان شود و ثانیاً

 آن قوم اقامه کند.

گوید: رسالت آن حضرت عمومی و قرآنش ابدی و جهانی می خلاصه علامه طباطبائی

ی شنوند و یا بین کسانمی که قرآن را از خود او کندمین وت به اسلام فرقاست و از نظر دع

ریم حجت بر اینکه قرآن ک کندمی شنوند و به عبارت دیگر آیه شریفه دلالتمی که از غیر او

ناطقی است از ناحیه خدا و کتابی استکه از نزولش تا قیام قیامت به نفع حق و علیه باطل 

 .(17و  15، 3ج :5795، ئی)طباطبا کندمی احتجاج

7. و ما ارسلناک الِاَّ للناس بشیرا و نذیرا و لکن اکثر الناس لا یعلمون (59(: 70) )سبأ. 

گوید کلمه کف به معنای دست آدمی می گوید: )راغب در مفرداتمی علامه طباطبائی

ن و )کففتُهُ( معنایش این است که م گیردمی و کندمی یعنی آن عضوی است که با آن دفع

مچ آن او را گرفتم و هم به این معنا است که من با دست خود او را دفع کردم و متعارف 

به کسی  گویند حتیمی شده که دفع را به هر وسیله که باشد هر چند با غیر کف باشد کف

سلناک الَِّا کافة و ما ارگویند و در قرآن کریم آمده که می هم که نابینا شده مکفوف

یعنی من تو را نفرستاده ام مگر برای اینکه جلوگیر مردم از گناه باشی که البته در این  للناس

 تای مبالغه است.، در آخر کافه« تاء»آیه حرف 

را به دو صفت بشیر و نذیر توصیف فرموده و در  شریفه رسول خدای و در آیه

، زمخشری)کنند و چه بسا گفته شده می نتیجه این دو کلمه دو حالند که صفت کافه را بیان
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بوده یعنی ما تو را  و ما ارسلناک الَِّا ارِسالة کافه للناسکه تقدیر آیه  (197 ،7ج : ه5711

یهوده باشد و این تفسیر خالی از بعد نیست و ب ارسال نکردیم مگر ارسالی که برای کافه مردم

 خود را به زحمت افکندن است.

ا باشد و معنا این باشد که ما تو ر« ناس»و اما اینکه کافه به معنای همگی و حال از کلمه 

ز دانند حال انمی نفرستادیم مگر برای همگی مردم صحیح نیست چون علمای ادب جایز

 ه مجرور است مقدم بیفتد.صاحب حال آن هم صاحب حالی ک

و بدان که منطوق آیه هر چند درباره مسأله نبوت است و در حقیقت از آیات قبل که 

راجع به توحید بود منتقل به مسأله نبوت شده است و لکن مدلول آن حجتی دیگر بر مسأله 

چون رسالت از لوازم ربوبیت است که شأنش تدبیر امور مردم در طریق ، توحید است

 باشد.می تشان و مسیرشان به سوی عنایت وجودشانسعاد

نه رسول غیر از او خود دلیل ، که رسول اوست، پس عمومیت رسالت خاتم المرسلین

چون اگر غیر از او ربی دیگر بود او هم به ، است بر اینکه ربوبیت نیز منحصر در اوست

عمومی و برای همه نبود  فرستاد و دیگر رسالت رسول خدامی مقتضای ربوبیتش رسول

این همان  ید وشدند که از ناحیه آن رب دیگر بیامی و مردم با بودن آن محتاج به رسول دیگر

اگر برای »به طوری که روایت شده بدان اشاره نموده و فرموده:  معنایی است که علی

 ماشرسولان آن شریک نیز برای رساندن پیام هایش نزد ، بودمی پروردگار تو شریکی

 «آمدند.می

و لکن اکثر الناس لا است که در ذیل آیه آمده و فرموده: ای هو مؤید این معنا جمل

 گفت چیزی« کافه»چون اگر معنای آیه تنها همان بود که راغب در معنای کلمه  یعلمون

بر انحصار  ولی دلالت بر انحصار رسالت در رسول خدا، نبود که اکثر مردم آن را نفهمند

 بنابراین مفاد آیه این، فهمندنمی چیزی که اکثر مردم آن را، یت در خدای عز اسمهربوب

ند شریکی برای خدا نشان دهند در حالی که ما تو را نفرستادیم توانمین شود: مشرکینمی

مگر بازدارنده جمیع مردم و در حالی که بشیر و نذیر باشی و اگر برای مشرکین خدایانی 

سیار از ایشان بای هبا اینکه عد، ستیم تو را به سوی همه مردم بفرستیموانتمین دیگر بود. ما

 .(113 و 119، 51ج :5795، طباطبائی) ن خدایی دیگرند و خدا داناتر استبندگا
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ـــول الله و خاتم النبیینآیه خاتمیت:  .0   ما کان محمدُ ابا احدٍ منِ رجالکم ولکن رس

پدر هیچ یک از مردان شــما نیســت ولی فرســتاده خدا و فرماید: )محمد می (09 (:77))احزاب 

 باشد(.می خاتم پیامبران

هر  فرماید: کلمه خاتم به فتحه تاء به معنایمی علامه طباطبائی در تفسیر این آیه قرآن

کنند مانند طابع و قالب که به معنای چیزی است که می چیزی است که با آن چیزی را مهُر

نبوت  ،زنند و مراد از )خاتم النبیین( بودن آن حضرتمی یا قالب، هبا آن چیزی را طبع نمود

 با او ختم شده و بعد از او دیگر نبوتی نخواهد بود.

و گفتیم که رسول عبارت از کسی که حامل رسالتی از ، معنای رسالت و نبوت چه بود

د و آن باشباشد و نبی آن کسی است که حامل خبری از غیب می خدای تعالی به سوی مردم

ت که وقتی نبوتی بعد از غیب عبارت از دین و حقایق آن است و لازمه این حرف این اس

 ،رسالتی هم نخواهد بود چون رسالت خود یکی از اخبار غیب است، نباشد رسول خدا

هم نخواهد بود.  حکماً رسالتی، وقتی که بنا باشد انبیاء غیب منقطع شود و دیگر نبوتی نباشد

خاتم الرسل هم خواهد ، خاتم النبیین باشد شود که وقتی رسول خداروشن میجا از این

 .(093 ،51ج: 5795، طباطبائی)بود. 

خاتم  ولکن رسول الله»یان در ذیل جمله گوید: در مجمع البمی علامه طباطبائی

که فرمود: مثل من  رسیده ح از جابربن عبدالله از رسول خداگفته روایت صحی« النبیین

بسازد و آن را تکمیل نموده آرایش هم بدهد ای همثل مردمی است که خان بین انبیاء در

ولی جای یک آجر را خالی بگذارد که هر کسی که وارد آن خانه شود آن جای آجر توی 

اما حیف که این جای آجر بدترکیبش ، ذوقش بزند و بگوید: همه جای این خانه خوب است

آن جای خالی را در بنای نبوت بودم همین که مبعوث ، ده بودمکرده و من تا وقتی مبعوث نش

بنای نبوت به تمام و کمال رسید و این روایت را بخاری و مسلم نیز در کتاب صحیح ، شدم

 (.093 ،51ج :5795، و طباطبایی 715 ،9ج : ه5091، )طبرسیاند هخود آورد

 خاتمیت شبهات بررسی

 رخیب، خاتمیت باب در شده مطرح شبهات. )است مطرح متعددی شبهات خاتمیت باب در

 ربوطم که راآنها ترین مهم از برخی تنها اینجا در است. خاتمیت بر آیات دلالت به مربوط
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 .کنیممی نقد و بررسی، است اسلام خاتمیت بر قرآن دلالت به

 شبهه اول

خاتم پیامبران الهی است و پس از او  کنند که رسول اکرممانان ادعا میچگونه مسل

تم شده و که نبوت و پیامبری خ کندمی آید. با اینکه قرآن مجید تصریحنمی پیامبر دیگری

 یَأتْیِنََّکُمْ  إِمَّا آدَمَ بنَِی یاَفرماید: می پس از آن حضرت پیامبران دیگری خواهد آمد چنانکه

 یَحْزَنُونَ هُمْ وَلاَ عَلیَْهِمْ خَوْفٌ فَلاَ وَأَصْلَحَ اتَّقَى فَمنَِ آیَاتِی عَلیَْکُمْ یَقُصُّونَ مِّنکُمْ رُسُلٌ

 ه آیاتشوند کمی جنس شما برای شما فرستاده از پیامبرانى چون آدم فرزندان فرماید: اىمی

 گراید بیمی برایشان نیست و خوانند هر کس تقوا پیشه کند و به صلاحمی شما بر مرا

 شوند.نمى اندوهگین

شود که تفاده میاز لفظ یأتینکم که فعل مضارع است و دلالت بر زمان آینده دارد اس

آن حضرت آخرین پیامبر الهی  پیامبران دیگری خواهند آمد و پس از رسول اکرم

 .(135: 5797، و مصباح یزدی 579: 5793، )سبحانی نیست

 پاسخ

آیات پیش از این آیه مراجعه نشده  منشأ این اشکال سست و بی اساس است از آن جا که به

شد یم و فقط نظر بر همین آیه دوخته شده است در صورتی که اگر آیات قبل در نظر گرفته

شود یم آمد و با مراجعه به آیات قبل و بعد آیه مورد بحث معلومنمی چنین پندار خامی پیش

لمانان و امت اسلامی نیست تا گفته شود خطاب به مس مِّنکُمْ رُسُلٌ یَأتْیَِنَّکمُْ إِمَّاکه جمله 

معنایش این است که پس از رسول گرامی اسلام پیامبران دیگری خواهند آمد بلکه تمام این 

اشد بمی آیات و از جمله آیه مورد بحث خطاب به عموم فرزندان آدم و مربوط به آغاز خلقت

شرطه و ما زائده و اِن شرطیه( و در پاسخ باید گفت کلمه )اِمّا( در آیه مرکب است از )اِن 

 اتَّقَى فَمنَِشرط آن است و  ...مِّنکُمْ رُسُلٌ یَأتِْیَنَّکُمْخواهد و جمله می شرط و جزاء

شود و دلیلی می باشد و از این جمله ملازمه شرط و جزاء استفادهمی جزای آن ...وَأَصْلَحَ

در این آیه شرط و جزاء مربوط به زمان آینده باشد وجود ندارد و اصلاً نظری به زمان نیست 

و مورد بحث و هدف این است که بگوید سنت الهی بر این جاری شده است که کسانی را 
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کنند به فکر اصلاح اعمال و نیات خود هستند. می که از پیامبران و فرستادگان او اطاعت
 (509و  500و  579 :5793 ،انی)سبح

ما( بوده یعنی )اِن( شرطیه بوده و )ما( زائده بر سرش در آمده است و  -کلمه )اِمّا در اصل اِن

ه شرط مزبور شود کمی از اینکه در فعل شرطش )یَأْتِیَنَّکُمْ( نون تأکید ثقلیه درآمده استفاده

ت است چون در این کلمه هم معنای قطعی الوقوع است و منظور از )قصّ( بیان و تفصیل آیا

قطع است و هم معنای اظهار. این آیه مشتمل بر خطاب عمومی است که از داستان آدم و 

بهشت استخراج شده و این خطاب که آخرین خطاب هاست تشریح علم الهی را در خصوص 

ا از طریق ایت خدهد کندمی که بیان کندمی پیروی از انبیاء و متابعت از طریق وحی را بیان

 (.593 ،9ج :5795، )طباطبایی وحی و رسالت است

 دوم شبهه

 لکِنْ  وَ رِجالکِمُْ منِْ أحََدٍ أبَا محَُمَّدٌ کانَ ما: فرمودندمی که احزاب سوره از 09ی آیه در

 هب «النبیین خاتم» تعبیر، بحث مورد، عَلیماً  ءٍشَیْ بِکُلِّ اللَّهُ کانَ  وَ النَّبِیِّینَ خاتمََ وَ اللَّهِ رَسُولَ

 آیه نای از، هست تفاوت «رسول» و «نبی» بین چون پس ؛«الرسل خاتم» نه، است رفته کار

 شد نخواهد مبعوث دیگری رسول هیچ اسلام پیامبر از پس که گرفت نتیجه توانمین
 (.539 ،7ج: 5730، مطهری و 135: 5797، یزدی مصباح)

 پاسخ

، اند نمتبای مفهوماً دو این چند هر که گفت باید، «رسول» و «نبی» مفهوم از بحث ضمن

 نبی، یرسول هر یعنی است؛ برقرار مطلق خصوص و عمومی رابطهآنها  بین مصداقی لحاظ به

 از پس که گزاره این، اساس این بر. باشند رسول انبیاء همه که نیست چنین ولی، است هم

، عام نفی چون شود؛می نیز رسول شامل، آمد نخواهد دیگری نبی هیچ اسلام پیامبر

 :5797، زدیی مصباح) است رسالت ختم، نبوت ختمی لازمه بنابراین. است خاص نفی مستلزم

135.) 

 که است یچیز هر معنای به تاءی فتحه به خاتم کلمه «النبیین خاتم و الله رسول ولکن»

 طبع را یچیز آن با که است چیزی معنای به که قالب و طابع مانند کردندمی مهر چیزی آن با

، شده ختم او با نبوت که است این، جناب آن بودن النبیین خاتم از مراد و زنند قالب یا، نموده
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 رسالتی ملحا که است کسی از عبارت رسول گفتیم و. بود نخواهد نبوتی دیگر او از بعد و

 آن و دباش غیب از خبری حامل که است کسی آن نبی و باشد مردم سوی به تعالی خدای از

 از عدب نبوتی وقتی که است این حرف اینی لازمه و است آن حقایق و دین از عبارت غیب

 یبغ ابنای و اخبار از یکی خود رسالت چون بود نخواهد هم رسالتی نباشد خدا رسول

 هم رسالتی هراًق، نباشد نبیی و نبوتی دیگر و شود منقطع غیب ابنای باشد بنا وقتی. است

 خاتم، باشد النبیین خاتم خدا رسول وقتی که شودمی روشن اینجا از و. بود نخواهد

 .(093 ،51ج :5793، طباطبایی) بود خواهد هم الرسل

 شبهه سوم

 ابٌ کتِ أَجَلٍ لِکُلِّ اللَّهِ  بِإِذْنِ إِلاَّ بِآیةٍَ یَأْتِیَ أَنْ  لِرَسُولٍ کانَ ما ... وَسوره رعد  79با توجه به آیه 

مگر به اذن خدا برای هر مدت و ، بیاوردای هفرماید: هیچ پیامبری حق ندارد معجزمی که

گویند ممکن است که استدلال شود که هر گاه میای هعصری مقرراتی وضع شده است. عد

اسلام نیز برای عصر و مدت معین باید باشد نه های برای هر عصری مقرراتی است پس برنامه

 .(593 :5793، )سبحانیبرای ابد 

 پاسخ

اثبات اینکه این آیه هیچ ربطی با محدود بودن شرایع ندارد در حقیقت این آیه برای کوبیدن 

 رعقیده یهود است که منکر نسخ بوده و برای همه چیز از تکوین و تشریع یک سرنوشت بیشت

و با ظهور حضرت  گرددمی از آغاز بعثت او شروع قائل نبودند و خلاصه دوره موسی

م به شود و با ظهور پیامبر خاتمی و اجل امت مسیح با بعثت وی شروع پذیردمی مسیح پایان

رسد ولی اجل امت اسلامی از بعثت است تا دامنه قیامت و تمام احکام اسلام مطابق می آخر

یامبر په اسلامی که با بعثت مصالح و تقاضای این دوره تشریع شده است و همچنین برای دور

رسد کتاب مخصوصی مقرر شده می و با ظهور رستاخیز به پایان گرددمی آغاز اکرم

است و برداشت از آیات دیگر ابدیت و جاودانی بودن شریعت اسلام را تا دامنه قیامت 

 599و  599 :5793، )سبحانی حتمال را به روی مغرضان بسته استتضمین کرده و جای هر نوع ا

 .(599و 
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را از پیروی اهل کتاب نهی فرمود اینک آن این است که  آنکه رسول خدابعد از 

از جنس خود بشر باشند و اصولاً مسئله ارسال رُسُل  دا بر این جریان یافته که انبیاءسنت خ

از طریق متعارف و مألوف صورت گیرد نه اینکه انبیاء مالک غیب عالم و اختیاردار چیزی 

دارای یک قوه غیبیه باشند که با داشتن آن هر چه بخواهند انجام از مختصات آن باشند مثلاً 

ت الهی فرستد که حکممی فرستد و البته وقتیمی دهند. اوست که اگر بخواهد آیه و معجزه

او اقتضاء بکند و اینطور نیست که همه اوقات در مصلحت و حکمت برابر باشند و تنها کاری 

داوند یاورشان باشد پس خداوند سبحان هر چه بخواهد ند بکنند اینکه به اذن ختوانمی که

 اینکهاند هکردای هدهد پس خداوند تفسیری که عدمی و هر چه بخواهد اذن کندمی نازل

 فرمایند: هر کتابی عمری معین و وقتی مخصوص است که در آن وقت نازلشمی خداوند

 .(157-155 ،55ج: 5795، طبایی)طباو مردم باید برای قرآن و بر طبقش عمل نمایند  کندمی

 شبهه چهارم

 عِبادِهِ  منِْ یَشاءُ  منَْ عَلی أَمْرِهِ منِْ الرُّوحَ یُلْقِی الْعَرْشِ ذُو الدَّرَجاتِ رَفیعُ: است آمده قرآن در

 روح آن، خواهد که بندگانش از کس هر به، عرش خداوند، درجات برنده بالا» ؛(51 :غافر)

 .«فرستدمی، خویش فرمان به، را[ فرشته]

 برمی یپیامبر به بخواهد که را کس هر خدا که است آن آیه این کنایی یا صریح مدلول

 برداشت آن از توانمی، است شده نازل اکرم پیامیر زمان در آیه این که آنجا از. انگیزد

 (.137 :5797، یزدی مصباح) شد خواهند برانگیخته دیگری پیامبران نیز وی از پس که کرد

 پاسخ

 پی در نهات بلکه، نیست آینده از اخبار مقام در، پیشین شبهه در مطرح آیه مانند، نیز آیه این

 که مادی معیارهای از و است الهی خواست تابع، پیامبران گزینش که است حقیقت این بیان

 او و تدفرسمی وحی بداند صلاح که کس هر به خدا ؛کندمین پیروی، دارند نظر در کافران

 حَیْثُ  أَعْلمَُ اللَّهُ: است قبیل این از، آیه این مضمون پس. گزیندمی بر خویش رسالت برای را

 .«دهد قرار کجا را رسالتش داندمی بهتر خدا» ؛(550 :(1) انعام) رِسالَتَهُ  یجَْعَلُ

 یراز گزید؛ برخواهد پیامبری آینده در خداوند که ندارند دلالت آیات این از یک هیچ



 53خاتمیت از دیدگاه علامه طباطبایی با محوریت تفسیر المیزان / 

 ابراینبن اند.هنیامد مستقبل فعل معنای در، آیات این در «یجعل» و «یلقی» مضارعهای فعل

 مصباح، 5ج : ه5055، سروی آشوب شهر) کنندنمی نفی را خاتمیت روی هیچ به، شده یاد آیات

 (.137 :5797، یزدی

 زا مراد نتیجه در و است انذار آن شئون از یکی که رسالت امر به دارد اشاره آیه این

 زا مراد و، کس آن بر است وحی ملائکه با آن کردن نازل بخواهد خدا که هرکس بر روح

 در و هبرگزید خود رسالت برای را ایشان خدا که هستند رسولاتی «عباده منِ یشاءُ منَ» جمله

 شبهه در دهش ذکر آیه و نیستند اعتنا قابل که هست دیگری اقوال نبی شده القاء روح معنای

 ،53ج: 5793، طباطبائی). کرد نخواهد و نکرده را خاتمیت نفی شده ذکر آیات از وجه هیچ به

097) 

 گیرینتیجه

با توجه به بررسی نظرات مختلف اهل لغت مخصوصاً فرهنگ نوین عربی از کلمه خاتم به 

در اصطلاح با برداشت اند هپایان و سرانجام معنا کرد، آخر، معنای مهر و موم کردن و نهایت

نظرات مختلف بالاخص المیزان که آخرین پیامبر خداست و پیامبر به او ختم شده و دیگر  از

و در  5هم بر اثبات خاتمیت وجود دارد و در سوره فرقان آیه ای هپیامبری نخواهد آمد و ادل

مخصوصاً تفسیرالمیزان  09و سوره احزاب آیه  59و در سوره سبأ آیه  59سوره انعام آیه 

ود که تا وقتی که پیامبر مبعوث نشده بود آن جای خالی از بنای نبوت مانده شمی برداشت

بود اما همین که مبعوث شدند بنای نبوت به اکمال خود رسید و شبهاتی در بحث خاتمیت 

 مطرح شده که پیامبری پایان نیافته است. در پاسخ به این شبهات از تفسیر المیزان برداشت

شود یم ری و خاتم النبیین رسول خدا بوده و نبوت به او ختمشود که آخرین سنگ پیامبمی

 و بعد از او دیگر نبوتی نخواهد آمد.
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 هانوشتپی
هت دامنه طلبد به همین جمی ادامه دارد بررسی آن بحث مستقلی راای هموضوع خاتمیت که به شکل گسترد»

 «.دهیممی به آیات و روایات اختصاصتر بحث را گسترده

فرماید: از شرابی خالص و مهر خورده می یُسقون من رحیق مختومفرماید: می 51وره مطففین آیه در س .5

 شوند.می نوشانده

آن روز )روز قیامت(  ...الیوم نختم علی افواههم و تکُلَمنا ایدیهمکلمه نختم  11در سوره یس آیه  .5

 .کندمی صحبتایشان با ما های کنیم و دستمی آنان را مهرهای دهان

اَفرأیت من اتخذالله هواه و اضَلَّه و الله علی علمٍ ختم علی سمعه و قلبه و »فرماید: می 57در سوره جاثیه آیه  .7

؛ )آیا کسی را که خدای خود را هوس خویش قرار داده و از روی علم گمراهی را «جعل علی بصره غشاوة

 قرار داده است.(ای هر نهاده و بر چشم او پرداختیار کرده و در نتیجه خدا بر گوش و دل او مه

0.  ًتبارک الذی نزلّ الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا ؛ )بزرگ و خجسته است کسی که بر بنده خود

 (5(: 51) فرقان کتاب جدا سازنده حق از باطل را نازل فرمود تا برای جهانیان هشدار دهنده باشد(. )فرقان

اُوحیَِ الیَّ هذا القرآن لِاُنذرکم به و مَن بَلَغَ أبَنَّکم لَتَشهَدوُن اَنَّ مع الله الهه فرماید: می 59در سوره انعام آیه  .1

به ممن آیات این قرآن را تا به آن شما و هر کس از افراد بشر که  کندمی ؛ )و وحی...اخُری قُل لا اَشهد

 یا شما گواهی دهید که با خدا یکتا خدایان دیگر وجود دارد(.خبر این قرآن به او رسد بترسانم آ

1. و ما ارسلناک الِاّ کافةً للناس بشیراً و نذیرا و لکن اکثر الناس لا یعلمون فرماید: )ما تو را جز برای اینکه می

 (59(: 70) أ)سبعموم بشر را بشارت دهی و ترسانی نفرستادیم و لیکن اکثر مردم از این حقیقت آگاه هستند.( 

3.  ًما کان محمدٌ ابا احدٍ من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شی علیما ؛ )محمد

پدر هیچ یک از مردان شما نیست او رسول خدا و خاتم انبیاست و خدا همیشه بر همه امور عالم آگاه است(. 

 (09 (:77)احزاب )

9. مِن امره علی مَن یشاءَ مِن عباده رفیع الدرجات یُلقی الروحفرماید: )بالا برنده درجات خداوند می ؛

 (51(: 09)فرستد(. )غافر می عرش به هرکس از بندگانش که خواهد آن روح را به فرمان خویش

 محمداً الی انَ بعث الله »مایند: فرمی ه عینه اشاره دارد لذا حضرت امیرو در نهج البلاغه هم به بحث خاتمیت ب .9

 )نهج البلاغه خطبه اول(..« .لا نجاز عدته و اتمام نبوته مأخوذاً علی النبیین میثاقه مشهوره سماته کریماً میداره

عبدک و رسولک الخاتم لاسبق و الفاتح لما  ف صلواتک و نامی برکاتک علی محمداجعل شری» -59

 (19)نهج البلاغه خطبه ..« .انفلق المعلن الحق بالحق

 (97)نهج البلاغه خطبه ..« .انه یموت من مات منا و لیس یمیت یها الناس خذوها من خاتم النبیینا» .55

 (519)نهج البلاغه خطبه « ...امین وحیه و خاتم رسله و بشیر و رحمة و نذیر نعمته» .55
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